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آمَـــد.
 در سـال 1330، بـا قدرت‌گیری مصـدق، جرقۀ امیدی در دل روشـنفکران و 
دانشـجویان روشـن شـد. جرقه‌ای کـه جنبش ملی‌شـدن نفـت آن را تبدیل 
بـه شـعله کـرد. شـعله‌های گـرم و سـوزانی کـه در پـی کوتاه‌کـردن دسـت 
اسـتکبار و اسـتعمار جهانی بودند. افسـوس کـه این آتش تـازه جان‌گرفته در 
کودتـای 28 مـرداد سـر به خاموشـی گذاشـت؛ البته فقط برای مدتـی کوتاه.

سـازمان‌های سیاسـی تشـکیل‌دهندۀ جبهۀ ملـی بـرای دورۀ کوتاهی در یک 
ائتلاف ضعیف تحت‌عنوان »نهضت مقاومت ملی«، تظاهـرات و اعتصاب‌های 
پراکنـده‌ای در مهـر و آبان همان سـال انجام دادند؛ اما نتیجۀ مؤثری نداشـت. 
در همـان زمان‌هـا بـود که آیزنهـاور در نطق طولانـی خود در کنگـرۀ آمریکا 
از کودتـای 28 مـرداد این‌گونـه یـاد کرد: »پیروزی سیاسـی امیدبخشـی که 
در ایـران نصیـب قـوای طرفـدار تثبیـت اوضـاع و قوای آزادی شـده اسـت.«

 بـه دنبـال سـخنان او نیکسـون، معـاون رئیس‌جمهـور آمریـکا، اعلام کـرد 
کـه قصـد دارد بـه ایـران بیایـد. معلـوم بـود می‌خواهـد نتیجـۀ آن‌همـه 
خـرج و هزینـه‌ای کـه بـرای کودتـای 28 مـرداد انجـام دادنـد را ببینـد.

سـفر نیکسـون با خشم دانشجویان همراه شـد. از 14 آذر 1332 تظاهراتی در 
بـازار و دانشـگاه‌ها صـورت گرفت که بیشـتر ایـن اعتراضات از دانشـکده‌های 
پزشـکی، داروسـازی، حقـوق و علـوم دانشـگاه تهـران آغـاز شـد. در ایـن 
بـازۀ زمانـی، سـربازان بـه دانشـکده‌ها هجـوم می‌بردنـد و افـراد معتـرض را 
دسـتگیر می‌کردنـد؛ امـا اوج ماجـرا در 16 آذر اتفـاق افتاد. دولت بـرای آنکه 
حمایـت آمریـکا را به دسـت بیاورد، بایـد هرگونه جنبش‌های ضداسـتکباری 
می‌کـرد.  خفـه  نطفـه  در  را  دانشـجویان  صـدای  و  می‌کـرد  سـرکوب  را 
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از‌دسـت‌دادن  بـه عبـارت دیگـر به‌دسـت‌آوردن حمایـت آمریـکا در گـرو 
بـود. مشـخص  قبـل  از  دولـت  انتخـاب  و  بـود  خـودش  مـردم  حمایـت 

چمـران  شـهید  قلـم  از  اسـت  بهتـر  را  آذر   16 روز  وقایـع‌ 
اسـت: داشـته  حضـور  حادثـه  ایـن  عمـق  در  کـه  خوانـد 

»ما در کلاس دوم دانشـکدۀ فنی که حدود ‌160 دانشـجو داشـت، مشـغول 
درس بودیـم. آقای مهندس شـمس، اسـتاد نقشـه‌برداری، تدریـس می‌کرد. 
صـدای چکمـۀ سـربازان از راهـرو پشـت در به گوش می‌رسـید. اضطـراب و 
ناراحتـی بـر همـه مسـتولی شـده بود و کسـی بـه درس توجه نمی‌کـرد. در 
این هنگام، پیشـخدمت دانشـکده مخفیانه وارد کلاس شـده به دانشـجویان 
گفـت: »بسـیار مواظب باشـید؛ چـون سـربازان می‌خواهند بـه کلاس حمله 
کننـد. اگـر اعلامیـه یا روزنامـه‌ای داریـد، از خـود دور کنیـد.« در خلال این 
احـوال، مهنـدس خلیلـی و دکتر عابـدی، رئیس و معـاون دانشـکدۀ فنی، با 
تمـام قـوا می‌کوشـیدند از ورود سـربازان بـه کلاس جلوگیـری کننـد؛ ولـی 
سـربازان نه‌تنهـا بـه حـرف آن‌هـا اهمیتـی ندادنـد، بلکـه آنهـا را تهدیـد به 
مـرگ کردنـد. شـلوغی بیـرون کلاس و صـدای شـدید چکمه‌های سـربازان 
از نزدیک‌شـدن حادثـه‌ای حکایـت می‌کـرد. بالاخـره در کلاس به‌شـدت بـه 
هـم خورد و پنج سـرباز با مسلسـل سـبک وارد کلاس شـدند. یکـی از آن‌ها 
لولـۀ مسلسـل را بـه طرف شـاگردان عقـب کلاس گرفتـه، آمـادۀ تیراندازی 
شـد و دیگـری بـه همیـن نحـو مأمـور قسـمت جلـوی کلاس شـد. سـرباز 
دیگـری پیشـخدمت دانشـگاه را بـه داخـل کلاس می‌کشـید. سـرخی و 
کبـودی صـورت و بـدن او از ضـرب و شـکنجۀ سـربازان حکایـت می‌کـرد. 
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لحظه‌ای پس از خروج سـربازان، کلاس از شـدت جوش‌وخروش 
دانشـجویان مثل بمب منفجر شـد. همهمه و غوغا شـدید شـده 
بـود. مهنـدس شـمس سـعی می‌کـرد از خـروج دانشـجویان از 
کلاس جلوگیـری کنـد ولـی موفـق نمی‌شـد و دانشـجویان چـون جرقه‌های 
آتـش بـه بیـرون پراکنـده شـدند رئیـس و معـاون دانشـکدۀ فنـی کـه بـا 
تمـام کوشـش و فـداکاری خـود قـادر بـه جلوگیـری از ورود سـربازان نشـده 
و ناظـر این‌همـه وحشـی‌گری و هتـک حرمـت کلاس و اسـتاد شـده بودنـد، 
به‌ناچـار اعلام اعتصـاب کردنـد و گفتنـد: »تـا هنگامـی کـه دسـت نظامیان 
از دانشـگاه کوتـاه نشـود، دانشـکدۀ فنی به اعتصاب خـود ادامه خواهـد داد.« 
دانشـجویان نیـز به پیـروی از تصمیـم اولیای دانشـکده، محوطه دانشـکده را 
تـرک می‌کردنـد؛ ولـی هنوز نیمـی از دانشـجویان در حـال خـروج بودند که 
نـاگاه آن سـربازان بـه همراه عدۀ زیادی سـرباز عادی به دانشـکدۀ فنی حمله 
کردنـد. عـده‌ای از سـربازان دانشـکدۀ فنـی را به‌کلـی محاصـره کـرده بودنـد 
تـا کسـی از میـدان نگریـزد. آنگاه دسـته‌ای از سـربازان با سـرنیزه بـه همراه 
سـربازان دسـتۀ جانباز از در بزرگ دانشـکده وارد شـدند و دانشـجویان را که 
در حـال خـروج و یا جلوی کتابخانـه و کریدور جنوبی دانشـکده بودند، هدف 
قـرار دادنـد. دانشـجویان مات و مبهوت بـه این صحنۀ تأثرآور می‌نگریسـتند. 
اکثـر دانشـجویان به‌ناچـار پـا بـه فـرار گذاردنـد تـا از درهای جنوبـی و غربی 
دانشـکده خـارج شـوند. در ایـن میـان، بغض یکـی از دانشـجویان ترکیـد. او 
کـه مـرگ را بـه چشـم می‌دیـد و خود را کشـته می‌دانسـت، دیگر نتوانسـت 
این‌همـه فشـار درونـی را تحمـل کنـد و آتـش از سـینۀ پرسـوزوگدازش بـه 
شـکل شـعارهای کوتـاه بیـرون ریخت: »دسـت نظامیـان از دانشـگاه کوتاه«.

هنـوز صـدای او خامـوش نشـده بـود که رگبـار گلولـه باریدن گرفـت و چون 

دانشـجویان فرصـت فرار نداشـتند، به‌کلی غافلگیـر شـدند و در همان لحظۀ 
اول عـدۀ زیـادی هدف گلوله قرار گرفتند. لحظات موحشـی بود. دانشـجویان 
یکـی پـس از دیگـری بـه زمیـن می‌افتادنـد؛ به‌خصـوص کـه بیـن محوطـۀ 
مرکزی دانشـکدۀ فنی و قسـمت‌های جنوبی سـه پله وجود داشـت و هنگام 
عقب‌نشـینی عـدۀ زیـادی از دانشـجویان روی ایـن پله‌ها افتاده و نتوانسـتند 
خـود را نجـات دهنـد. نکتـه‌ای کـه هیـچ‌گاه فراموشـش نمی‌کنـم و از ایمان 
و فـداکاری دانشـجویان حکایـت می‌کنـد، فریـاد »یـا مـرگ یا مصـدق« زیر 
رگبـار گلولـه اسـت. مصطفـی بزرگ‌نیـا بـه ضرب سـه گلولـه از پـای درآمد. 
شـریعت‌رضوی کـه ابتـدا هـدف سـرنیزه قـرار گرفتـه و به‌سـختی مجـروح 
شـده بـود، دوبـاره هـدف گلولـه قـرار گرفـت. ناصر قندچـی حتی یـک قدم 
هـم بـه عقـب برنداشـته و در جای اولیۀ خود ایسـتاده بـود. یکـی از جانبازانِ 
دسـتۀ جانبـاز بـا رگبـار مسلسـل سـینۀ او را شـکافت و او را شـهید کـرد.

بدین ترتیب سـه نفر از دوسـتان ما یعنی بزرگ‌نیا، قندچی و شـریعت‌رضوی 
شـهید و بیسـت و هفـت نفـر دسـتگیر و عـدۀ زیـادی مجـروح شـدند.«

17 آذر، صبـح ورود نیکسـون نامـۀ سرگشـاده‌ای بـا عنـوان »سـه قطـره 
خـون« در یکـی از روزنامه‌هـا چـاپ شـد کـه البتـه همـان روز آن روزنامـه 
را توقیـف کردنـد. شـجاعت و خلاقیـت آن نویسـنده سـتودنی بـود. در ایـن 
مقالـه این‌طـور نوشـته شـده بود: »هـرگاه دوسـتی از سـفر می‌آید یا کسـی 
از زیـارت بازمی‌گـردد و یـا شـخصیتی بـزرگ وارد می‌شـود، مـا ایرانیـان بـه 
فراخـور حـال، در قـدم او گاو یـا گوسـفندی قربانی می‌کنیم. آقای نیکسـون 
وجـود شـما آن‌قـدر گرامـی و عزیـز بـود کـه در قـدوم شـما سـه نفـر از 
بهتریـن جوانـان ایـن کشـور یعنـی دانشـجویان دانشـگاه را قربانـی کردند.«

تهـران  دانشـگاه  از  را  حقـوق  افتخـاری  دکتـرای  نیکسـون  روز  آن 
بـوی خـون می‌آمـد  از زمینـش  از دانشـگاهی کـه هنـوز  دریافـت کـرد. 
بـود. نمایـان  آن  دانشـکده‌های  دیـوار  و  در  بـر  گلوله‌هـا  جـای  و 

سـپهبد هدایـت، وزیـر جنـگ وقت، در جلسـۀ رسـیدگی هیئـت دولت پس 
از ایـن واقعـه حضـور یافـت و قاطعانـه اعلام کـرد: »اگـر عضـوی از اعضـای 
بـدن فاسـد شـود، آن را قطـع می‌کننـد تا بدن سـالم بمانـد. دانشـگاه را هم 
در صـورت لـزوم بـرای حفـظ مملکـت بایـد از بیـن بـرد یـا منحـل کـرد.«

از حادثۀ 16 آذر 1332 به‌عنوان یک جنبش دانشجویی یاد می شود. جنبش 
دانشـجویان باغیرت، شـجاع و گفتمان‌سـازی که بعد از آن سرکوب و اختناق 
عجیب کودتای 28 مرداد، در مقابل سـلطۀ بیگانگان ایستادند. این روز توسط 
کنفدراسـیون دانشـجویان ایرانی خارج از کشور روز دانشجو نامیده شد. روزی 
کـه به نماد مقاومت دانشـجویان هوشـیار در برابر اسـتعمارگران تبدیل شـد.
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ــه می‌کنــم، بعــد  ــار مچال کاغــذ بلیــط متــرو را هــر چنــد دقیقــه یــک ب
بــا دقــت بــاز می‌کنــم و دوبــاره مچالــه می‌کنــم و همزمــان بــه خطــوط 
ــد  ــت و بای ــرج آزادی اس ــان ب ــم. قرارم ــگاه می‌کن ــیرها ن ــگ مس رنگان
ایســتگاه آزادی پیــاده شــوم. هنــوز بــا بلیــط کاغــذی درگیــرم کــه صــدای 
ــای  ــا موه ــاله ب ــدوداً چهل‌س ــی ح ــد. زن ــع می‌کن ــم را جم ــی حواس زن
ــا دقــت شــانه و اســیرِ  شــرابی کــه قبــل رهایــی از شــال ســفیدرنگش، ب
ــورد و  ــکان می‌خ ــد ت ــای زن تندتن ــده‌اند. لب‌ه ــگ ش ــرۀ زردرن دو گی
همــراه بــا دســتانش توجــه مــردم را جلــب می‌کنــد. زن موشــرابی شــعار 
ــد.  ــگاه می‌کنن ــه او ن ــد ب ــا لبخن ــاری‌اش ب ــر کن ــه نف ــد و دوس می‌ده
ــوان  ــن بان ــه در واگ ــم ک ــوز نمی‌دان ــم ایســتاده و هن ــه روبه‌روی ــردی ک م
ــد. ــان می‌ده ــه او نش ــر ب ــكان‌دادن س ــا ت ــدش را ب ــه کار دارد، تأیی چ

درون  را  احساســاتش  و  می‌آیــد  پاییــن  کمــی  زن  صــدای 
می‌کنــد: همــراه  نگاهــش  بــا  را  مــا  و  می‌ریــزد  حنجــره‌اش 
»عزیــزان مــن بیاییــد بــرای ایرانــی آزاد، شــاد و ســرزنده با ما همراه شــوید.

حــالا مــا قوی‌تــر از هــر زمــان دیگــر شــده‌ایم. اکثــر ملت‌هــا و کشــورهای 
جهــان حــالا پشــت مــا هســتند. حقــوق بشــر بــرای مــا بیانیــه می‌دهــد، 
آمریــکا و انگلیــس حامی ما هســتند. کار این نظام تمام اســت. ایــن نظام...«

خیلــی تــاش می‌کنــم کــه بعــد از آمریــکا و انگلیــس حرف‌هــای 
فکــر  هرچــه  امــا  دهــم  راه  گوش‌هایــم  بــه  را  موشــرابی  زن 
نمی‌فهمــم! را  آمریــکا  بــا  حامــی  کلمــۀ  ارتبــاط  می‌کنــم 

ــگ  ــا در 227 جن ــن دارد؛ ام ــال س ــا 245 س ــه تنه ــوری ک ــرای کش ب
شــرکت کــرده اســت، هیروشــیما و ناکازاکــی را بمبــاران و بیــش از 
ــه  ــا 1994 ب ــال‌های 1948 ت ــت، در س ــته اس ــر را کش ــزار نف ــیصد ه س
ــمالی،  ــام ش ــا، ویتن ــان، کوب ــمالی، اردن، لبن ــرۀ ش ــن، ک ــورهای برلی کش
ــا، عــراق، ســومالی، هائیتــی و افغانســتان  ــادا، پانام کامبــوج، آنگــولا، گران
مســتقیماً حملــه کــرده، از حمــات داعــش بــه ســوریه و عــراق 
ــک  ــن کم ــن و بحری ــه یم ــه ب ــتان را در حمل ــرده و عربس ــت ک حمای
ــر  ــرد غی ــه کار ب ــوان ب ــه‌ای را می‌ت ــر کلم ــت، ه ــرده اس ــه ک همه‌‎جانب
ــی مســخره اســت. ــه خیل ــا ک ــا کشــور م ــم در رابطــه ب ــی! آن ه از حام

مگــر اینکــه آدم کودتــای 28 مــرداد 1332، جاسوس‌خانه‌شــان در قالــب 
ســفارت‌خانه، حملــۀ نظامــی بــه طبــس در 5 اردیبهشــت1359، کودتــای 
ــرای  ــراق ب ــه از ع ــت همه‌جانب ــال حمای ــت س ــر 1359، هش ــوژه تی ن
ــا دادن اطلاعــات  ــه خــاک پاکمــان، از تجهیــز نظامــی گرفتــه ت حملــه ب
فضایــی از طریــق ماهواره‌هایشــان بــه عــراق، حملــه بــه ســکوهای نفتــی 
کشــورمان، حملــۀ موشــکی بــه هواپیمــای مســافربری کشــورمان در ســال 
1367 و به‌شهادت‌رســاندن بیــش از ســیصد نفــر، به‌شهادت‌رســاندن 
ــا همراهــی منافقیــن،  ــی ب ــاه ایران هفــده هــزار کــودک، زن و مــرد بی‌گن
ــای  ــات و فتنه‌ه ــاد اغتشاش ــد از ایج ــادی بع ــای اقتص ــال تحریم‌ه اعم
پی‌درپــی، تحریــم دارویــی بیمــاران خــاص علیــه کشــورمان کــه منجــر 
بــه مــرگ تدریجــی بیــش از هــزار نفــر از هموطنــان شــده اســت، تــرور 
شــخصیت‌های علمــی کشــورمان تنهــا بــه دلیــل داشــتن علــم نافــع و... .

ــازل جنایــات ناقــض حقــوق بشــر در ذهنــم کنــار هــم قــرار  تکه‌هــای پ
می‌گیرنــد کــه دســتی جلــوی چشــمانم تــکان می‌خــورد. ســرم را 
ــری از آن زن  ــه خب ــر ن ــم، دیگ ــکان می‌ده ــت ت ــف دس ــت مخال در جه
موشرابی‌ســت نــه حامی‌هــای دودقیقــه‌ای‌اش. آزادی را هــم خیلــی وقــت 
ــاده اســت. ــم و بلیــط کاغــذی هــم روی زمیــن افت اســت کــه رد کرده‌ای

نحــوۀ برخــورد آمریــکا بــا غیــر از خــودش بــه مثابــۀ مشتی‌ســت کــه دیگر 
کشــورها را کاغــذ مچاله‌شــده‌ای درون آن می‌خواهــد. به آن‌ها وعــدۀ آزادی 
می‌دهــد و مســیرهای منتهــی بــه ســیاهچال‌ها را هــم بــا رنگی‌هــای زیبــا 
برایشــان تزئیــن می‌کنــد؛ امــا وقتــی کار خــودش را انجــام دهــد، طــوری 
کاغذهــای مچاله‌شــده را تنهــا بــر زمیــن رهــا می‌کنــد که انــگار نه انــگار...
خلاصــه کــه باید آدم خودش را به خواب زده باشــد تا گرگ‌هــا را بره ببیند!

 

  

سلما عرب‌‌زاده 
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دانشــجویی  دوران  در  دیگــری  چیــزی  هــر  از  بیــش  کــه  آنچــه 
اســت. دانشــجویی  مســئولیت‌های  می‌شــود،  خلاصــه 

شــاید همیــن مســئولیت باشــد کــه مــا را از کســی کــه آموزنــدۀ 
ــد. ــل می‌کن ــت، تبدی ــش اس ــدۀ دان ــه جوین ــی ک ــه کس ــود ب ــش ب دان

موضــوع  ایــن  بــه  می‌خواهیــم  یادداشــت  ایــن  در 
می‌خواهــد؟  چــه  دانشــجو  یــک  از  جامعــه  کــه  بپردازیــم 
اســت؛  تأثیرگــذار  بلکــه  نــه  معمولــی  فــردی  دیگــر  دانشــجو 
دانــش  جویــای  دانشــجو  منفعــل.  نــه  باشــد  فعــال  بایــد  پــس 
اوســت. ارزشــمند  و  متعالــی  هــدف  علم‌آمــوزی  و  اســت 

در کنــار اینکــه درس‌هــای دانشــجو در رأس و اولویــت کارهــای وی 

روی نبض دانشجو

قــرار دارد، امــا دوران دانشــجویی تنهــا در درس خلاصــه نمی‌شــود؛ 
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــار او ق ــه در اختی ــی ک ــد از فرصت ــجو بای ــه دانش بلک
از بســتر دانشــگاه، از امکانــات و فرصت‌هــا بهتریــن بهــره را ببــرد.

 فضــای دانشــگاه فــارغ از دولتــی بــا غیردولتــی بــودن و یــا حتــی موقعیــت 
ــی  ــد در مأمن ــجو می‌توان ــت و دانش ــگاه اس ــم دانش ــاز ه ــی و... ب جغرافیای
کــه دانشــگاه بــرای او فراهــم می‌کنــد، رشــد کنــد و بالنــده شــود.

گاهــی نیــز تهدیدهــا و محدودیت‌هــا هســتند کــه دانشــجو را رشــد 
می‌دهنــد و او چنــان الماســی کــه در فشــار اعمــاق زمیــن پرتــو 
می‌افکنــد، از پیلــۀ رنج‌هــا، طلــوع ترقــی و کامیابــی را رقــم می‌زنــد.

دارد،  خــود  دانشــجوی  از  جامعــه  کــه  دیگــری  انتظــار 
اســت. دانشــجویی  شــعور  بــا  تــوأم  اندیشــۀ  و  خــرد 

ــار  ــر ب ــر روز ب ــرده و ه ــی ک ــش را ط ــای دان ــر پله‌ه ــه دیگ ــجو ک دانش
علــم خــود می‌افزایــد، می‌کوشــد تــا بــا به‌کارگیــریِ خــرد و شــعور 
ــی  ــه او به‌خوب ــد؛ چراک ــنگری کن ــد و روش ــوع را بیاب ــت موض ــود حقیق خ
توانایــی تشــخیص حــق از باطــل را دارد. دانشــجو تأثیرگــذار اســت و 

ــرد. ــه کار بگی ــق ب ــن اثرگــذاری خــود را در راســتای تبییــن حقای ــد ای بای
ــه  ــر مطالع ــد ب ــر تأکی ــان علاوه‌ب ــم در سخنانش ــری ه ــم رهب ــام معظ مق
و پیشــرفت درســی دانشــجو، پرداختــن بــه موضــوع رشــد اخــاق، 
تهذیــب و توجــه بــه ورزش و ســامتی را نیــز از جملــه مؤلفه‌هــای 
علاوه‌بــر  دانشــجو  یــک  چراکــه  می‌کننــد؛  عنــوان  دانشــجو  یــک 
و  خــود  اخلاقــی  و  انســانی  ارزش‌هــای  بــه  بایــد  خــود،  تحصیــل 
باشــد. داشــته  را  کافــی  توجــه  هــم  ورزش  و  ســامت  همچنیــن 

در انتهــا نیــز بایــد گفتــه شــود کــه شــاید دوران دانشــجویی، دوران کوتاهــی 
ــۀ  ــی مقدم ــد به‌نوع ــن دوران می‌توان ــا ای ــد؛ ام ــرد باش ــر ف ــی ه در زندگ
خودســازی در وهلــۀ اول تعالــی انســان باشــد کــه رســمیت دارد و بــه او در 
طی‌کــردن پله‌هــای رشــد و کمــال یکــی پــس از دیگــری کمــک می‌کنــد. 
مــا دانشــجویان امــروز و آینده‌ســازان فــردای کشــور عزیزمــان ایران نیــز آرزو 
می‌کنیــم بــا یــاری ایــزد منــان، عنایــت امــام زمان)عــج( و همــت و کوشــش 
ــیم. ــی باش ــای جهان ــی در عرصه‌ه ــران و ایران ــام ای ــانندۀ ن ــود، درخش خ
هانیه قره قانلو 



کدام چهل سال؟
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تــو  بــود  هــم  دیگــه‌ای  جــای  هــر  هــا!  ســاله  چهــل 
می‌رفــت... راه  قــدم  دو  ایــن  انــدازه  مــدت  این‌همــه 

 واقعــا؟ً هــر کشــوری؟ کــدام کشــور می‌توانســت بــا تحریــم دارو 
کوچــک  بچه‌هــای  مــرگ  بــه  تــن‌دادن  به‌جــای  و  بیایــد  کنــار 
ــدر  ــازد؟ آن‌ق ــچ بس ــش را از هی ــد و داروهای ــالا بزن ــتین ب ــودش آس خ
بلکــه  می‌ســازد،  خــودش  را  داروهایــش   %95 نه‌تنهــا  الان  کــه 
اســت. تبدیــل شــده  از صادرکننــدگان دارو در جهــان  بــه یکــی 

ــتگاه‌های  ــزء دس ــن ج ــه خردتری ــی ک ــت در حال ــور می‌توانس ــدام کش ک
ــر  ــده براب ــرعتی هج ــا س ــد، ب ــم کرده‌ان ــش تحری ــم برای ــی را ه صنعت
ــد؟ ــدا کن ــی پی ــولاد دسترس ــت ف ــه صنع ــی ب ــط جهان ــرعت متوس س

کــدام کشــور می‌توانســت وقتــی تــازه حکومتــش را ســرپا کــرده، هشــت 
ســال مقابــل انــواع اســلحه و بمب و موشــک دوام بیاورد و متلاشــی نشــود؟

شــگفت‌آور  دنیــای  وارد  به‌تنهایــی  می‌توانســت  کشــور  کــدام 
ــد؟ ــا برس ــم دنی ــۀ شش ــه رتب ــال ب ــد س ــرض چن ــود و در ع ــو ش نان

کشــورهای  پیشــرفته‌ترین  دوم  رتبــۀ  بــه  رســیدن 
اســت؟ اتفاقــی  بنیادیــن  ســلول‌های  حــوزۀ  در  جهــان 
تبدیل‌شــدن به یکــی از بزرگ‌تریــن قدرت‌های نظامی جهان دو قدم نیســت!

ــدگان  ــه نماین ــا همــان کشــوری هســتیم کــه نخســت‌وزیرش ب ــاً م واقع
مجلســش گفــت: »مــا توانایــی ســاخت لولهنــگ هــم نداریــم«؟

چــرا ایرانــی کــه مــن از کودکــی در آن نفــس می‌کشــم شــباهتی 
ــد؟ ــودی‌اش دارن ــعی در ناب ــه س ــه هم ــدارد ک ــی ن ــور ضعیف ــه کش ب

اصــاً مگــر ایــران در نظــر آن‌هــا پیش‌پاافتــاده و جهان‌ســومی و ضعیــف 
ــر  ــتند؟ مگ ــودی‌اش هس ــی و ناب ــال فروپاش ــه دنب ــرا ب ــس چ ــت؟ پ نیس
اســتعمار یــک کشــور ضعیــف چقــدر تــاش می‌خواهــد؟ اگــر تلاش‌هــا 
ــوز  ــال هن ــس از 43 س ــان پ ــای جه ــانه‌های ابرقدرت‌ه ــا و رس و جنگ‌ه
نتوانســته‌اند ایــران را از پــای دربیاورنــد و از نظــر شــما مــا کشــور ضعیفــی 
هســتیم، پــس تعاریــف مــا از ضعیــف و ابرقــدرت بــا هــم متفــاوت اســت.

قدرتمنــد در تعریــف مــا همــان کســی اســت کــه همــه ســعی 
تنهــا  مــا  تعریــف  در  نمی‌تواننــد.  امــا  برســند  آن  بــه  می‌کننــد 
می‌کشــند  نقشــه  می‌کننــد.  حســادت  تــاش،  به‌جــای  ناتوان‌هــا 
یــا  ببرنــد  بیــن  از  را  قدرتمنــد  تــا  می‌زننــد  دری  هــر  بــه  و 
دســت‌کم بــا دروغ، واقعیــت را بــه شــکل دیگــری توصیــف کننــد.
جمهــوری اســامی ایــران ضعیــف اســت امــا قــدرت جنــگ بــا او را نداریم!

پذیــرش  بــه  کننــد  وادار  را  همــه  دارنــد  دوســت  سال‌هاســت 
ــا  ــفرۀ م ــا س ــد ت ــم کردن ــه توانســتند تحری ــران و هرچ یک‌جانشــینی ای
ــه  ــتیم؛ ن ــدم برداش ــم و ق ــا نماندی ــک ج ــا ی ــا م ــد؛ ام ــر کنن را تنگ‌ت
ــیدند،  ــلحه کش ــه اس ــی ک ــم در زمان ــدم. آن ه ــزاران ق ــه ه ــدم، ک دو ق
ــد و... . ــد، دروغ گفتن ــف کنن ــا متوق ــوه تحریم‌ه ــا انب ــا را ب ــتند م خواس

ــری  ــای دیگ ــر ج ــردم ه ــد. م ــران باش ــد ای ــری نمی‌توان ــای دیگ ــر ج ه
مــردم ایــران نیســتند. چهــل ســال یــا چهارصــد ســال، مــردم 
ایــران بــرای ســرافرازی پرچــم مزیــن بــه »الله« جــان می‌دهنــد.

هانیه قره قانلو 


